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  اصول علم مقدمات/ مشتق/ اول تنبیه :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

د) ر مرکب باشرا اگبحث در مورد بساطت و ترکب مفهوم مشتق بود. سید شریف فرموده بود مفهوم مشتق باید بسیط باشد زی

مفهوم  خل درد( دایز میشونتعبیر به شی کلمه ذات یعنی مشتق مرکب از ذات و مبدا باشد( دو شق وجود دارد یا مفهوم ذات) از 

ه ذاتیات بض عام ه اش تبدیل عرمشتق است. مفهوم شئ داخل در مشتق باشد لازمداخل در مفهوم  مشتق است یا مصداق شئ

در مقام  ب فصوللازمه اش انقلاب قضیه ممکنه به ضروریه است. صاح مصداق شئ داخل د ر مفهوم مشتق باشدو اگر  است

  و ربطی به وی استمعنای لغبحث ما  آید زیراجواب از سید شریف فرمود ما شق اول را اختیار میکنیم و مشکلی پیش نمی

احب جواب از ص رمقام. مرحوم آخوند دبحث های منطقی و فلسفی ندارد و در معنای لغوی نیز چنین تالی فاسدی وجود ندارد

 عد در مقامست. باباقی  است پس اشکال سید شریف هنوزفصول فرمود اصطلاح منطقی و فلسفی نیز از معنای لغوی اخذ شده 

هیم فصل ن مفاآید زیرا ایف فرمود ما اگر قائل به دخول مفهوم شئ در مشتق شویم مشکلی پیش نمیجواب از سید شری

نکه ود و لو اید فرمبلکه فصل های مشهوری و اظهر آثار است. مرحوم نائینی در مقام جواب از مرحوم آخون ندحقیقی نیست

د عرض عام ق باشست و اگر مفهوم شئ داخل در مشتنفس ناطقه ا یقی نیستند ولی ناطق حقیقتشناطق و امثال آن فصل حق

 جزء ذات شده است.
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 مشتق

 تنبیه اول: بساطت یا ترکب مفهوم مشتق

 نقد نظریه مرحوم نائینی

طق یست اما نایقی نایشان فرمودند و لو اینکه ناطق به معنای مدرک کلیات و غیر آن از فصل های مشهوری است و فصل حق

قی ید شریف باکال سباشد باز هم اش در ناطق حقیقی است حال اگر مفهوم شئ به این معنا داخل به معنای نفس ناطقه فصل

 است. 

ه باشیم فلذا ا علم داشتبه آنه ومیتوانیم به کنه و حقیقت اشیاء پی ببریم درست نباشد زیرا ما نآید که این ادعا نیز به نظر می

شکال سید ست و اجواب مرحوم آخوند درست ا ناطقه است درست نیست وسان نفس اینکه مرحوم نائینی میفرماید حقیقت ان

 یست.نس ما در درستر آید چون حقیقت اشیاءشریف از بین میرود و مشکلی از جهت مقوم شدن عرض عام به وجود نمی

کنیم به ل کلام میقما ن اما باید توجه داشته باشیم بالاخره هر موجودی یک حقیقتی دارد و لو اینکه در دسترس ما نباشد و

قی ا همان مشت. فلذهمان مشتقی که از حقیقت چیزی ساخته شده است و بعید است که از حقیقت اشیاء مشتق اخذ نشده باشد

اش  زمهاشد لابکه از حقیقت چیزی ساخته شده است و فصل حقیقی آن چیز است اگر مفهوم شئ داخل در مفهوم آن مشتق 

 س هنوز اشکال سید شریف باقی است.پتبدیل عرض عام به ذاتیات است 

 انتزاعی بودن مفهوم شئ

ه ی رد تا لازمء نداما بحذابه اشکال سید شریف جواب بهتری داده شده است و آن عبارت است از اینکه مفهوم شئ در خارج 

و مخلوق،  قخال دخول مفهوم شئ درمفهوم مشتق اشکالی به وجود بیاورد شاهد این مطلب این است که لفظ شئ منطبق بر

لذا فباشد. رست ق هایی دنباید چنین انطبامیشود در حالی که اگر مفهوم شئ در خارج ما بحذاء داشت و .... موجود و معدوم 

ید آوجود نمی یز بهندرجواب سید شریف گفته میشود که ما قائل به دخول مفهوم شئ در مفهوم مشتق میشویم و تالی فاسدی 

 .ت شودزاعی است و در خارج ما بحذاء خارجی ندارد تا تبدیل عرض عام به ذاتیازیرا مفهوم شئ یک امر انت



 1397/ 8/ 28: تاریخ (ظله دام)گنجیاستاد  اصولرس خارج د 039: جلسهشماره   

 اول تنبیه: موضوع خاص    خیشه مهدی: مقرر   مشتق :موضوع عام

 U1mg1_13970828-039_mk2_mfeb.ir 3صفحه  مدرسه فقهی امام محمدباقر علیه السلام

 

 نکته

و  1اساسا در اشکال سید شریف حرفی از لزوم تالی فاسد به میان نیامده است بلکه این بحث در رابطه به مراحل فکر است

 وجود تالی فاسد باشد.ید شریف ربطی به بحث وضع مشتق و معنای لغوی مشتق ندارد فلذا معلوم نیست که اشکال س

 اختیار شق دوم از کلام سید شریف

ین است که اى فاسدش ء را بیاورید، تالرا اخذ نکنید بلکه مصداق شى« ءشى»اگر در معناى مشتق، مفهوم سید شریف فرمود 

ء صداق شىاگر م ستامشتق کلمه ضاحک، « الانسان ضاحک»در قضیّه  کند.قضیّه ممکنه خاصّه به ضروریهّ، انقلاب، پیدا مى

ء، ، مصداق شىل مذکورزیرا در مثا« الانسان انسان له الضحّک»در معناى آن مأخوذ باشد، معناى قضیّه مذکور چنین است: 

 ید.ان اخذکرده آء را در ید بلکه مصداق شىء را اخذ ننمودشما در معناى مشتق، مفهوم شى خود انسان است و طبق فرض دوّم

 :در جواب از سید شریف میفرمایدصاحب فصول 

است که مقیّد  یء محمولبلکه مصداق شى 2مطلق نیستبه نحو  ء مصداق شى کور و امثال آن، محمول قضیّه،در قضیّه مذاولا  

طور کلىّ و به نحو اطلاق نیست ء بهبه قید است یعنى انسان مقیدّ به ضحک محمول است بنابراین، محمول قضیّه، مصداق شى

 قید و موصوف به وصف است. ء مقیّد بهبلکه محمول ما مصداق شى

ر این صورت، ثبوت ناطقیتّ براى انسان، ضرورت باید آن قید و وصف را ملاحظه کنیم اگر قید از قبیل ناطقیّت باشد، دو ثانیا 

تواند دارد اماّ اگر وصف و قید از قبیل ضحک و کتابت باشد، در این صورت، آنها براى انسان، ضرورت ندارند یعنى انسان مى

                                                           
فکر، این است که انسان، چند امر معلوم را مرتّب « الفکر هو ترتیب امور معلومة لتحصیل امر مجهول»اند: فکر را چنین تعریف کرده -در علم منطق -گفته شده است مشهور  1

ء را در کنار یکدیگر قرار دهیم تا از آن، امر مجهولى را و دو شى« امر»دانید که اقلّ جمع منطقى دوتا است لذا باید حدّ اقل، دو مجهولى را کشف نماید.مى« امور»کند و از آن 

 :اینکه از است عبارت آن و کنیممى کشف را مجهولى امر، یک از گاهى بلکه ببریم پى مجهولى به تا نمائیم مرتّب را امر دو اقل حدّ نیست لازم :اشکال کشف کنیم.

 قریب فصل طریق از تنها ،هست «ناطق» ما «معرفّ» که موردى در «ناطق الانسان» گفت و کرد ذکر را قریب فصل ء،شى یک تعریف در توانمى که ایدکرده ملاحظه منطق، در

 «امور» ترتیب هو گفتید فکر تعریف در ماش چرا پس کردیم معرفّى را انسان -ناطق -امر یک با بلکه نداریم امر دو مذکور، مثال در شناخت را آن و شد آشنا «انسان» با توانمى

 .مجهول امر لتحصیل معلومة

اطق، صورتا و ظاهرا یک امر است نمشتق و از نظر معنا مرکّب است یعنى لفظ « ناطق»کلمه  .نیست وارد مزبور اشکال اندفرموده و کرده دفاع مشهور، از مطالع شارح :جواب

ثال مذکور و مادّه طقیّت.پس در مء و ذات ب:نااست پس ناطق از دو امر مرکّب شده: الف: شى« ء له النّطق و ذات له النّطقشى»ء و دو امر است معناى ناطق ولى در واقع، دو شى

 «.امر واحد»بردیم نه از به مطلبى پى« امران»ز امور و نقض شما هم ا
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ثلا ضحک براى انسان ضرورتى هم ندارد و یا آن قید برای انسان ضروری العدم است مضاحک و کاتب باشد ولى کتابت و 

گفته میشود انسانی که مقید به وصف قدرت بر جمع نقیضین است که در این صورت چون قید ضروری العدم برای انسان است 

 پس خود انسان نیز ضروری العدم میشود

اى ضاحک ء را در معن، حال اگر ما مصداق شىقضیه ممکنه است« الانسان ضاحک»یّه شما فرمودید قضبنا بر این مطالب، 

 شود؟نقلب مىرورت مبه ض آیا قضیّه مذکور از امکان« حکالانسان انسان له الضّ»نیم و قضیّه به این صورت درآید اخذ ک

ان له نسان انسالا»ز عبارت است ا« الانسان ضاحک»معناى و  در جواب گفته میشود که هیچ گونه تغییری حاصل نمیشود

 کتابت. وضرورت دارد نه انسان مقیّد و موصوف به ضحک واضح است که نفس انسانیتّ، براى انسان، و « الضحّک

 اشکال مرحوم آخوند به صاحب فصول

 ایشان در مقام جواب از صاحب فصول میفرماید:

 ینکه تقییدلو ا و ر حقیقت محمول فقط انسان استد «انسان له الضحک» ت یعنی وقتی گفته میشوداگر محمول فقط مقید اس

نقلب به مکنه ممخارج است و لحاظ نشده است. در این صورت اشکال باقی است یعنی قضیه داخل است ولی قید از محمول 

 زیرا انسانیت برای انسان ضروری است. قضیه ضروریه شده است

شده است  ن حملبر انسا له الضحک که وصف و موصوف است با هم ءمجموع قید و مقید باهم محمول واقع شده و شىو اگر 

 کنه گرى ممن دیآه و شود که یکى از آن دو ضروریّء اى انسان له الضحک به دو قضیّه منحل مىنسان شىگوئیم: قضیّه الامى

 است:

 ن انسان که ضروریّه است.قضیهّ الانسا -1

 کنه است.الانسان له الضحک که مم -2

 دلیل انحلال

 الاخبار بعد العلم بها اوصاف.و  الاوصاف قبل العلم بها اخبار گفته شده است

اند و بالمطابقه از اوصاف اوصاف یعنى چیزهایى که در ظاهر کلام به صورت وصف آمده توضیح الاوصاف قبل العلم بها اخبار:

هستند. اگر همین وصف پیش از علم مخاطب و مستمع بکار رود ]یعنى هنوز مخاطب از آن وصف اطلاعى ندارد[ باطنش 

دادن است. مثلا شنونده نه از ملاقات شما با زید خبر دارد و نه از عالم بودن اخبار خواهد بود و بالملازمه از آن وصف خبر 

اید اید، و خبر از ملاقات با او دادهکه زید را به صفت علم وصف کرده« لقیت زیدا العالم»گوئید: زید و شما در مقام اخبار مى



 1397/ 8/ 28: تاریخ (ظله دام)گنجیاستاد  اصولرس خارج د 039: جلسهشماره   

 اول تنبیه: موضوع خاص    خیشه مهدی: مقرر   مشتق :موضوع عام

 U1mg1_13970828-039_mk2_mfeb.ir 5صفحه  مدرسه فقهی امام محمدباقر علیه السلام

 

پس ظاهرا یک کلام است ولى به دو کلام منحل « اى لقیت زیدا و هو عالم»باطنا یک خبر است « زیدا العالم»ولى خود 

 شود.مى

گر پس از اخبر است،  طابقهاخبار یعنى کلماتى که در ظاهر به صورت خبر آمده و بالم توضیح و الاخبار بعد العلم بها اوصاف:

لقیت زیدا » گفته شود: ر اگعلم مستمع بکار برده شوند، باطن آنها اوصاف خواهد بود و بالملازمه اوصاف هستند نه اخبار. مثلا

ه شده ن گویا گفتر باطددانست که زید عالم است، پس ، این عبارت در واقع دو خبر است ولى شنونده از قبل مى«و هو العالم

 «لقیت زیدا العالم.»است: 

ولى چون  «ء له الضحکالانسان شى»حال ما نحن فیه از قسم اولّ است. یعنى گرچه در ظاهر به صورت وصفى گفته است:

، «و ضاحکلضحک اء اى انسان و هو له االانسان شى»اطلاع است، گویا گفته است: شنونده از وصف ضاحک بودن انسان بى

 صورت قضیّه اوّلى ضروریّه و قضیّه دومّى ممکنه است. در این

قلاب شریف ان یدس فتهگکه به  آید، ولى نه به نحوىشریف است و اشکال انقلاب ممکنه به ضروریّه پیش مى سیدنتیجه: حق با 

 گوید که دربیخواهد مآید  و ظاهرا مرحوم آخوند به یک ضروریّه و یک ممکنه پیش میبه یک ضروریّه باشد، بلکه انقلاب 

 این مطلب خلاف ظاهر است

 تنظیر

د ) عقمحمول نعنوا مرحوم آخومد در ادامه تنظیری را مطرح میفرمایند و آن عبارت است از اینکه اتصّاف موضوع به وصف

 انواعى دارد: الحمل(

« لضرّورةالانسان حیوان ناطق با»ضرورت است و ثبوت محمول براى ذات موضوع بالضرّورة است.مثلا  گاهى به نحو -1

 قضیّه ضروریه است

 اهى به نحو امکان است. که نامش ممکنه خاصّه است.گ -4

 و صورتهای دیگری که درمحلش بیان شده است 

 مورد اختلاف است:)عقد الوضع(ذات موضوع به وصف عنوانى خود موضوع  و از طرفی 

منظور آن  «ن کاتبالانسا»گوئیم: این اتصّاف به نحو فعلیّت است، یعنى وقتى مى»شیخ الرئیس ابن سینا فرموده است: 

یتوان خواهد شد نمنیدا آخر هم فردى پ شوند، امّا آنجا که تاموجوداتى است که در خارج در یکى از ازمنه ثلاثه موجود مى

 گفت: الانسان کاتب
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د شود خارج موجو اتى دراین اتّصاف به نحو امکان است یعنى همین اندازه که ممکن باشد که ذ»فارابى فرموده است:  و جناب

 « و محمولى را براى آن بار کنیم. کافى است تا قضیه درست کنیم

دق علیه الذى ص و الانسان اى الموجود»شود قد الوضع قضیّه به یک قضیّه منحل مىکه عطورىهمانبنا بر این مطالب: 

طلب م این مهء ثبت له الضحک پس باز ضاحک اى شى»شود و هکذا عقد الحمل قضیه هم به یک قضیه منحل مى« الانسان

م، تیجه گرفتینبلا ان گونه که قمنطقى، شاهدى بر انحلال قضیّه الانسان ضاحک به دو قضیّه ضروریه و ممکنه است. و هم

 اشکال دارد.

 جواب استاد به اشکال مرحوم آخوند

ه ا باید توجست زیرآید درست نیانقلاب لازم می انسان است و قید لحاظ نشده استاینکه مرحوم آخوند فرمود اگر محمول 

خاصی  محمول را به حصه یداشت که درست است قید از محمول خارج است ولی تقیید داخل در محمول است فلذا 

س پسانی که دارای ضحک است ممکنه است تخصیص میدهد و آن حصه خاص انسانی است که دارای ضحک است و ان

 اشکال ایشان وارد نیست.

 اولات زیرا ت نیساینکه مرحوم آخوند فرمود اگر محمول مجموع قید و مقید است باعث انحلال میشود درسو از طرف دیگر

ود وصف او داده ش بر ازقضیه ممکنه و ضروریه خلاف ارتکاز است. بله ما قبول داریم که وصف قبل از اینکه خ انحلال به دو

ست دلیل وده ابو اینکه قبل از علم خبر  حین حمل محمول به صورت مقید حمل میشود. در نظر داشت که است ولی باید

حد کم قضیه واد در حوقتی مجموع مقید و قید با هم حمل شدنبنا بر این  نمیشود که در حین حمل اخبار نیز مد نظر باشد

صفی وحاظ لاید هستند و یک مجموع بر یک موضوع حمل میشود پس در ما نحن فیه که به صورت مشتق مطرح شده است ب

 .آن را در نظر گرفت نه اینکه لحاظ خبر آن نیز مورد نظر قرار بگیرد

ئ در شنکه مصداق ست و ایزیرا این گونه انحلال ها تحلیلی اباز هم مشکلی نیست  بر فرض که انحلال به وجود بیایدو ثانیا 

حلیل به ست. اصلا تسد نیمفهوم مشتق اخذ شده باشد این است که وقتی تحلیل میکنیم منحل به دو قضیه میشود این که تالی فا

 سه قضیه شود این تحلیل های عقلی مضر به مطلب نیست.

 

 

 


